
 به جنگ امپرياليستی عليه ايران و لبنان پايان دهيد!

 آزادی خلقها تنها در گرو مبارزات خود آنهاست!

در ٢٨ فوريه، نيروهای نظامی ايالات متحده آمريکا و اسرائيل حملات هوايی عليه ايران را آغاز کردند و ۵  
شهر بزرگ را بمباران نمودند. در همان حمله نخست در تهران، بخش عمده ای از رهبری جمهوری اسلامی و 

همچنين بيش از صد و شصت کودک مدرسهای در شهر ميناب واقع در جنوب ايران، بهطور هدفمند کشته 
شدند. بديهی است که اين تجاوز نظامی «مغاير با حقوق بينالملل» عليه يک کشور مستقل انجام شد –  

همان گونه که امپرياليستهای ناتو معمولاً چنين اتهامی را به رقبای خود وارد میکنند. علاوه بر اين، آژانس  
بينالمللی انرژی اتمی (که تحت کنترل امپرياليستهای غربی است) نيز اذعان کرده است که ايران فاصله 

زيادی با توليد سلاح هستهای دارد. ايران بلافاصله پس از نخستين حمله، پاسخ داد و اهداف نظامی در اسرائيل  
و همچنين پايگاه های نظامی آمريکا در خليج فارس را مورد حمله قرار داد، آسيب رسانده و تا حدی نابود کرد.  

از آن زمان، دولت اتريش با گستاخی (همسو با رهبری اتحاديه اروپا) از ايران میخواهد که فوراً حملات 
موشکی خود را متوقف کند – يعنی از دفاع خود دست بکشد. از اوايل ماه مارس، حزبالله  لبنان که متحد  

ايران است نيز وارد جنگ شده و از خاک لبنان با ارتش اسرائيل میجنگد، به همين دليل ارتش اسرائيل دو بار  
(ناموفق) تلاش کرده است به لبنان پيشروی کند و تقريباً بهصورت روزانه پايتخت لبنان بيروت و ديگر  

شهرهای اين کشور را بمباران می کند.  ايران طی روزهای اخير تقريباً بدون وقفه از سوی پايگاه های آمريکا و  
اسرائيل مورد حمله قرار گرفته است، اما همچنان قادر است مقاومت مؤثری در برابر متجاوزان امپرياليتستی 

 نشان دهد 
ما بهعنوان کمونيستهای انقلابی، قاطعانه – همانند هر موردی که يک قدرت امپرياليستی به يک کشور  
نواستعماری حمله میکند – در کنارمردم کشور مورد تهاجم میايستيم و از آن در برابر هرگونه اقدامات  

خشونتآميز امپرياليستی دفاع میکنيم. صرفنظر از اينکه آيا با دولت مربوطه موافق هستيم يا از سرنگونی  
آن در يک انقلاب توده -ای -انقلابی حمايت میکنيم، هرگونه مداخله امپرياليستی را محکوم میکنيم زيرا اين  

مداخلات همواره در جهت جايگزينی دولتهای دستنشانده  صورت میگيرد. هيچگاه تجاوزات امپرياليستی  
منجر به روی کار آمدن دولتهای مترقی و دموکراتيک نشده اند. برعکس، نمونههايی مانند افغانستان، عراق،  
ليبی و سوريه نشان میدهند که تجاوزات آمريکا - ناتو برای منافع امپرياليستی خود، هرجومرج ايجاد کرده و  

کشورها و ملتها را به  تجزيه، فقر و فلاکت میکشانند. تنها توده های مردم حق دارند حکومت خود را  
سرنگون کنند. ما بر اين باوريم که جنگ بزرگ بعدی ميانامپرياليست-ها بين ايالات متحده و چين رخ خواهد  

داد. از آنجا که امپرياليسم آمريکا در حوزه اقتصادی بهطور فزاينده ای نفوذ خود را در برابر چين از دست  
 .می دهد، دير يا زود ناچار خواهد شد با ابزارهای نظامی عليه رقيب اصلی جهانی خود اقدام کند

  برای درک بهتر از جنگ کنونی عليه ايران، بايد به تاريخ بازگرديم 
 

در سالهای  ١٩١٠  و  ١٩٢١، جنبشهای مترقی بورژوايی-دموکراتيک در ايران که بدنبال انقلاب مشروطه 
شکل گرفته-  بودتد توسط مداخلات نظامی بريتانيا سرکوب شدند و در سال  ١٩٢۵، سلسله پهلوی توسط آن  به  
قدرت رسانده شد. جبهه ملی ايران که بر پايه يک جنبش توده ای و ضدامپرياليستی شکل گرفته بود و به رهبری  

  نخستوزير محمد مصدق اداره میشد، در سال ١٩۵١ شرکت نفت انگليسی-ايرانی را ملی کرد
 

بريتانيا سازماندهی شده  MI6 تنها  ٢  سال بعد (١٩۵٣) او نيز در کودتايی که توسط سازمان سيا آمريکا و
برقرار   دوباره  آمريکا  بريتانيا و  امپرياليسم  بهعنوان خدمتگزار مطيع  قدرت مطلقه شاه  و  بود، سرنگون شد 
گرديد. شرکتهای خارجی دوباره بدون هيچ مانعی به کشور و منابع آن دسترسی پيدا کردند. آنچه امروز توسط  
با   بود.  در واقع يک ديکتاتوری خونين عليه تمامی نيروهای مخالف  هواداران شاه در تبعيد ستايش می شود، 
استفاده از تصاوير زنان با دامنهای کوتاه و روشنفکرانی که در کافه ها در دهههای ١٩۶٠ و ١٩٧٠ در تهران  
نيروهای   توسط  عمداً  مردم  توده های  و  کارگران  برای  سرکوبگرانه  سياسی  و  اقتصادی  وضعيت  نشستهاند، 
سلطنتطلب ناديده گرفته میشود. در واقع، در برابر رژيم تروريستی شاه، يک جنبش گسترده ضدامپرياليستی 

 .و دموکراتيک ملی شکل گرفت که سازمانهای چريکی مسلح و انقلابی را بهوجود آورد



در اواسط دهه ١٩٧٠، زمانی که مبارزات مردمی عليه رژيم شاه بهطور فزاينده ای برای نفوذ آمريکا و ناتو در  
ايران تهديدآميز شد، ايالات متحده، فرانسه، آلمان و بريتانيا در سال ١٩٧٩ در کنفرانس گوادلوپ تصميم گرفتند  

ديگر از شاه حمايت نکنند، بلکه آيتالله خمينی را به قدرت برسانند تا جنبش انقلابی-دموکراتيک را سرکوب  
کنند. در عرض چند سال، جنبش-های توده ای دموکراتيک توسط حاکمان جمهوری اسلامی ايران و «سپاه  

پاسداران انقلاب»، »بسيج و نيروهای شبه نظامی« از طريق دستگيریهای گسترده، اعدام های علنی و 
کشتارهای جمعی نيروهای انقلابی و دگر انديشان در زندانها تا حد زيادی سرکوب شد. با توسل عوام فريبانه به  

دين و استفاده از آن بهعنوان ابزار سلطه، حقوق دموکراتيک توده های مردم بهطور فزاينده ای محدود شد و  
سرکوب جنبشهای کارگری، زنان و اقليتهای ملی بهشکل بیرحمانهای پيش برده شد . رژيم خمينی از نظر  
تبليغاتی سياست خارجی «نه غربی، نه شرقی» را دنبال میکرد، اما در عمل درها برای سرمايه امپرياليستی  

کاملاً باز بود و ايران به کارگاه نئواستعماری امپرياليستهای شرق و غرب تبديل شد. تنها زمانی که آمريکا و  
متحدانش آشکارا بهدنبال تغيير رژيم در ايران رفتند و اقتصاد کشور را با تحريم ها تحت فشار قرار دادند،  

آيتالله جديد، خامنهای، حدود  ١٠ سال پيش شعار جديدی را اعلام کرد: «نگاه ما  حال به شرق است». امروزه 
رژيم ايران بخش بزرگی از نفت خود را به چين، دشمن استراتژيک اصلی آمريکا، صادر می کند. هدف کنونی 
جنگی آمريکا اين است که چين – که در داخل کشور خود منابع نفتی محدودی دارد  – را از اين تأمينکننده مهم  

 .منبع انرژی جدا کند تا در جنگ پيشروی ميان آمريکا و چين موقعيت مطلوبتری بهدست آورد

برای ايالات متحده، لزوماً مسئله تغيير رژيم مطرح نيست. آنها حتی اين را نيز بهعنوان موفقيت تلقی خواهند  
مانند موسوی، خاتمی و روحانی و امثالهم بهطور  کرد اگر جناح بهاصطلاح «ميانهرو» پيرامون مرتجعينی 
پهلوی برای آمريکا اين خطر را به همراه دارد که او از سوی  انتصاب وليعهد رضا  پايدار به قدرت برسد. 
توده های مردم در ايران بهعنوان دستنشانده و مهره آشکار آمريکا بهشدت رد می-شود. پايگاه اصلی حمايت  
او در ميان ايرانيان خارج از کشور است و نه در داخل کشور. اما برای آمريکا، در درجه نخست مسئله قطع  
با سالها جنگ داخلی مانند سومالی،   ايران ويرانشده  نفت ايران   است  –  و آنها حتی يک  دسترسی چين به 
ليبی، سوريه، عراق، افغانستان و غيره را نيز بهعنوان موفقيت جنگی محسوب خواهند کرد. علاوه بر اين، 
هدف آمريکا و اسرائيل نابودی يا وارد کردن بيشترين خسارت ممکن به ظرفيتهای نظامی منطقهای ايران  
است. ايالات متحده علاقه زيادی دارد که اسرائيل را بهعنوان يک پايگاه تعرض نطامی باثبات در غرب آسيا 
تقويت کند تا با کمک آن، کل غرب آسيا را تحت سلطه يا دستکم تحت کنترل نگه دارد. در اين مسير، رژيم  
کنونی ايران مانع محسوب میشود و به همين دليل نيز در نخستين حمله، بخش بزرگی از رهبری جمهوری  
اسلامی ايران ترور شد. شهرکنشينان صهيونيست در فلسطين با «دولت اسرائيل» خود، نه  تنها يک دژ برای  
خود  اربابان  به  کاملاً  نظامی  و  سياسی  اقتصادی،  نظر  از  بلکه  می روند،  بهشمار  غربی  امپرياليستهای 
با کمبود  از يک هفته  تابستان  ٢٠٢۵، آنها پس  ايران در  وابستهاند. حتی در جنگ  ١٢  روزه اسرائيل عليه 
موشک مواجه شدند و آمريکا مجبور شد سريعاً اين کمبود را تأمين کند. بنابراين نادرست است که نقش اسرائيل  
مالی غرب  پيشبرد منافع سرمايه  ابزاری برای  اسرائيل  داده شود:  بزرگ جلوه  بيش از حد  کنونی  در جنگ 
است، نه برعکس. بيشترين آسيب در جنگهای امپرياليستی همواره متوجه توده های کارگر و زحمتکش است و  
به همين دليل ما قاطعانه تجاوز امپرياليستی عليه ايران را محکوم میکنيم  –   و به اين واقعيت آگاهيم که رژيم 
دموکراتيک  –   تغييرات  میکند.  عمل  مخالفان  عليه  خشونتآميز  بهطور  کشور  داخل  در  اسلامی  جمهوری 
امپرياليستی   مداخلات  و  حملات  طريق  از  است  –  هرگز  داده  نشان  گذشته  تجربه  ١٠٠  سال  که  همان گونه 
حاصل نمیشوند، بلکه تنها از طريق بسيج و سازماندهی جنبشهای توده ای کارگران و زحمتکشان در داخل  

 کشور به دست میآيند 
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 < ترجمه  و  تکثير  جمعی از فعالين چپ در وين- اتريش >

 ᗷاز  ᡫᣄᙏ  این نوشته ᗷا  ذکر نام و  منبع آن آزاد است  !

 تظاهرات ضد جنگ، وين، اول آوريل  ٢٠٢۶، ساعت ١٧:٣٠، ميدان کريستيان-برودا 
 نه به جنگ  – نه به جمهوری اسلامی – آری به حق تعيين سرنوشت مردم ايران 

 


